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صفحه‌آرا: علیرضا بهرامی

خبرخوان

وزیر کشور گفته در سال‌جاری بیش از یک‌میلیون و ۵۰۰هزار نفر  
از اتباع به کشورهای خود بازگشته‌اند و بیش از ۸۰ درصد ایرانی‌ها از 
اجرای این طرح اعلام رضایت کرده‌اند و خواستار استمرار آن هستند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه 8میلیون نفر معادل 
۱۱درصد از جمعیت کل کشور تحت پوشــش سازمان بهزیستی 
هستند، گفته از ۲۴میلیون خانوار کشور، ۲میلیون و ۸۰۰هزار 

خانوار تحت پوشش بهزیستی قرار دارند.

معاون جوانان وزیر ورزش و جوانان از آموزش مهارتی و اشتغال به‌کار 
50هزار سرباز وظیفه در کشور خبر داد.

دبیر ستاد ملی جمعیت گفته بر مبنای نتایج پیمایش ملی ارزش‌ها 
و نگرش‌های جوانان در ســال گذشته، 11.7میلیون دختر و 
12.9میلیون پسر زیر 20سال در کشور هنوز ازدواج نکرده‌اند.

# مشارکت_جوانان
توجه به نســل جــوان و بهره‌گیری از 
توانایی‌ها، اســتعدادها و مشارکت این 
که ساختارشان عمدتا جوان و پویا هستند، نقش مهمی در هم تأثیرگذار است. به‌گفته او »سازمان‌های مردم‌نهادی جوانان باید باور کنند که حتی حضور بدون انتخاب‌شدن فرایند انتخابات، حضوری فعال داشته باشند و تأکید کرده جوانان دعوت کرده که در این انتخابات کاندیدا شوند و در در این حوزه داشته‌ایم. او با اشاره به انتخابات شوراها، از همه عملی و قابل اندازه‌گیری است و تاکنون اقدامات آموزشی‌ای ازجمله انتخابات ریاســت‌جمهوری و شوراها، یک هدف و گفته افزایش مشــارکت سیاســی جوانان در انتخابات، معاون جوانان وزیر ورزش و جوانان در برابر آن موضع گرفته بخش عملیاتی نشده است؛ موضوعی که علیرضا رحیمی، اجتماعی پیش روی جوان‌ها هنوز وعده‌های دولت در این روی کارآمــدن این دولت با توجه به شــرایط اقتصادی و مستثنی نبوده و نیست. هر‌چند خیلی‌ها معتقدند از ابتدای بی‌تأثیر نیســت؛ قاعده‌ای که دولــت چهاردهم هم از آن جلب مشــارکت اجتماعی جوان‌ها در زمان اخذ رأی هم است که نامزدها به وقت انتخابات سرمی‌دهند و البته در نسل در اداره امور کشور همواره یکی از شعارهای انتخاباتی 

مشارکت اجتماعی این نسل دارند«.

جامعه پدیا

در مدارس ابتدایی مشاور نداریم
با اینکه دوره بلوغ، هم برای دختران و هم برای پسران بسیار مرحله حساسی به لحاظ 
تغییرات هیجانی، جسمانی و روانی است و به‌رغم ضرورتی که وجود مشاور برای مدرسه 

ابتدایی دارد، درحال حاضر در مدارس ابتدایی مشاور نداریم و تعداد محدودی از مدارس 
هستند که مشاور به آنها تعلق می‌گیرد؛ خلئی که سمیه‌سادات ابراهیمی، مدیرکل امور 
تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش هم آن 
را تأیید کرده و گفته: »برای دانش‌آموزان پایه هفتم کتاب تفکر و سبک زندگی درنظر 

گرفته شده، اما برای دانش‌آموزان دبستانی در بحث بلوغ، مراقبان سلامت به موضوع 
ورود می‌کنند تا آموزش‌های ویژه بلوغ را به این مقطع آموزشی ارائه دهند.« نکته جالب 
اینجاست که طبق گفته‌های این کارشناس، اطلاع‌رسانی و آگاهی‌سازی‌مدیران و سایر 

اولیای مدارس درباره این موضوع را هم باید مراقب سلامت انجام دهد.

اصل و شرح

محمد ســرابی | روزنامه‌نگار|  
جامعه 

امروز
بخش بزرگــی از هموطنان ما 
عرب‌زبانان جنوب و غرب کشور 
هستند که مراسم نوحه‌خوانی و عزاداری خود 
را به زبان عربی برگزار می‌کنند. اشــعار این 
نوحه‌ها به مداحی‌های فارسی هم راه پیدا کرده 
و در بین دیگر ایرانی‌ها محبوبیت یافته است. 
مرتضی حیدری‌آل‌کثیر، شاعر آیینی‌ای که به 
2زبان عربی و فارســی تسلط دارد و علاوه بر 
شاعری، مداحی نیز می‌کند، مهمان 
برنامه چارده تلویزیون همشهری 
به میزبانی ســیدمحمدجواد 

شرافت بود.

متولد کجا هستید؟
اهل خوزستان و شهر شوش دانیال هستم؛ جایی که 
فرهنگ اهل‌بیت)ع( و تعزیه‌هایــش جایگاه خاصی 
دارد. اتفاقا یکی از باشــکوه‌ترین مراسم ایام فاطمیه 
در روســتا‌های شهر شــوش برگزار می‌شود؛ مثلا در 
مجموعه روستا‌های کعب که 20- 10روستای نزدیک 
هم هستند، در دهه فاطمیه هرشب چندین هزار نفر در 
یک روستا جمع می‌شوند و یک منبری قوی از عراق 

دعوت می‌کنند تا مراسم را همراه مداح اجرا کنند. 
در شهر شوش تعزیه به زبان فارسی اجرا می‌شود؟

زبان شهرستان شوش، فارسی اســت و همین تعزیه 
ثبت ملی شده اســت. ما در روســتای خودمان - که 
اکنون تبدیل به شهر شده و نام آن هم حر برگرفته از 
حر ریاحی است - تعزیه را به زبان عربی اجرا می‌کنیم. 
آیت‌الله حیدری که عضو مجلس خبرگان و عموی بنده 
هستند به این تعزیه اشراف دارند. این تعزیه از نظر مقتل 
و صحیح بودن روایت برجسته است. افراد زیادی به این 

تعزیه خدمت کرده‌اند و الان به‌دست جوان‌تر‌ها افتاده 
است. در تاســوعا تعزیه ورود اسرا به مجلس یزید و در 
عاشورا  از صبح تا 5- 4بعدازظهر خود واقعه عاشورا را 
داریم. تصور کنید در یک زمین 8- 7هکتاری در وسط 
شهر که قبلا هم خاکی بوده تعزیه با 300-200 اسب 

اجرا می‌شود که شامل تمام مواقف ظهر عاشوراست.
خانواده شما هم در این تعزیه‌ها نقش 

داشته‌اند؟
پدر من حاج حسن حیدری‌آل‌کثیر نزدیک 30سال 
نقش حبیب‌بن‌مظاهر را داشــت. خیلی در نقشــش 
فرورفته بود. ســال 86ایشــان فــوت کردند که من 
بیست‌و‌چند‌سال داشتم. بیشتر خاطراتی که از ایشان 
دارم یا ســرکار بود یا قرآن می‌خوانــد. ما که خانواده 
پرجمعیتی هم بودیم قرآن‌خواندن را از ایشــان و با 
کلمات فصیح یاد گرفتیم. صبح با صدای قرآن‌خواندن 
ایشان بیدار می‌شدیم. پدرم که در نیشکر هفت تپه کار 
می‌کرد، بعد از بازنشستگی به‌دلیل اینکه حافظه خوبی 

در یادآوری احادیث داشت، منبری شد.
پس شاعری را از پدر به ارث برده‌اید؟

من شعر عربی را از پدرم به ارث برده‌ام برای اینکه ایشان 
»ابوذیه« می‌سرود؛ یک دوبیتی محلی خوزستانی که 
در عراق هم رایج است. از طرف دیگر الهام من در شعر 

عاشورایی، دیدن تعزیه‌ها و »مواقف« آن بود.
درباره ابوذیه بیشتر توضیح دهید.

ابوذیه از 2بیت تشکیل می‌شود که قافیه 3مصرع اول 
جناس تام دارد و هزاران 2بیتی با این ســبک سروده 
شده است؛ یعنی کلماتی در جای قافیه قرار دارد که 
یک‌جور خوانده می‌شود، اما به معانی متفاوتی است. 
نخســتین شــعری که گفتم هم ابوذیه بود و با اینکه 
اشکال قافیه داشت، خیلی شعف داشتم که می‌توانم 
روی وزن شعر بگویم. در دبستان آرایه‌های ادبی فارسی 
را خواندیم و بعد شعر فارسی هم گفتم. کم‌کم با شاعران 
معاصر عرب مانند نزارقبانی آشنا شدم. تا اینکه در چند 
سال اخیر در مسابقات بین‌المللی شعر در عراق، بحرین، 

لبنان و کویت شــرکت کردم. البته اول فراخوان‌ها را 
می‌دیدم و شرکت نمی‌کردم؛ زیرا فکر می‌کردم شانس 
برنده شدن ندارم. گاهی هم شعر می‌نوشتم، اما به حد 

نصاب نمی‌رسید؛ چون باید 30بیت می‌نوشتیم.
آن سال شــعری گفتم و بعد فراخوانی از طرف عتبه 
حضرت ابوالفضل)ع( درباره حضــرت زهرا)س( بود. 
من یک قصیده 19بیتی داشتم که 10بیت به آن اضافه 
کردم، اما دیدم که تاریخ مهلــت فراخوان را به قمری 
نوشــته بودند و من چون ایران بودم آن را به شمسی 
خوانده بودم و وقت تمام‌شده بود. وقتی شعر 29بیتی را 
فرستادم گفتند وقت تمام‌شده است و در حال داوری 
هســتیم. البته قبول کردند. بعد از یک هفته تماس 
گرفتند و گفتند جزو 3نفر اول شدی و باید بیایی و زیر 
قبه حضرت ابوالفضل)ع( شعرت را بخوانی. شاعرانی از 
مصر، الجزایر و بحرین هم آمده بودند. البته یک اشکال 
قافیه داشت که در فارسی محسوب نمی‌شود، ولی در 
عربی اشــکال دارد. داور گفت که اگر این اشکال نبود 

شعرم  را  از تعزیه خوزستان الهام گرفتمشعرم  را  از تعزیه خوزستان الهام گرفتم
گفت‌وگو با مرتضی حیدری آل‌کثیر، شاعر عرب خوزستانی در برنامه چارده تلویزیون همشهری

می‌توانستی اول شوی. آن قصیده را بعدا در کنگره‌های 
دیگر هم خواندم.

در محضر رهبــر انقلاب هم شــعر 
خواندید؟

من در شب شعر شاعران آیینی در محضر رهبری ابوذیه 
خوانده‌ام که موضوع آن درباره امــام زمان)عج( بود. 
حضرت آقا که پیش از انقلاب همراه عده‌ای از شاعران 
عرب خوزســتانی زندانی بودند از اشعار عربی خاطره 

داشتند و ایشان هم همانجا یک ابوذیه خواندند.
نوحه »من الشّام نأتی و من قلب بحرین« 

چطور سروده شد؟
این نوحه را سال 91سرودم. قرار بود آقای میثم مطیعی 
این نوحه را نزد آقا بخواند. شــعر اول به زبان فارسی 
نوشته شده و همزمان بود با حرکت بیداری اسلامی در 
بحرین که خیلی از شیعیان بحرین شهید شدند. قرار 
شد درددلی با حضرت زهرا)س( داشته باشیم و در آن 
بگوییم که نگاهی به این شیعیان بحرین داشته باشید. 
ملودی را با صدای آهنگســاز فرســتادند و قرار دادن 
کلام عربی روی آن سخت بود. خدا را شکر الهام شد و 
شروعش خیلی خوب بود و خیلی خوب هم دیده شد. 
بعد‌ها به عراق که رفته بودم زمزمه می‌شد. در لبنان هم 

دیدم که این نوحه را می‌‌‌خوانند.
بین مداحان، عربی‌خوان خوب چه‌کسی 

است؟
اول برای آقای کریمی نوشــتم که در نوحه‌هایشــان 
همیشه یک بند عربی‌‌ می‌خواندند. بعد آقای مطیعی و 
برای آقای محمدحسین طاهری هم نوشتم. یک شعر 
فصیح داریم و یک شعر »شعبی« یعنی زبان محلی که 
آقای مطیعی خوب می‌خوانند و لهجه و مخارج حروفش 
متکلف نیست و خوب اجرا می‌کند. آقای طاهری هم 
همینطور اســت و آقای کریمی هــم در بصره که من 

ابتهال نوشتم و خواندند، واقعا بی‌نظیر هستند.
در فضای سرود هم فعالیت می‌کنید؟

گروه محمد رســول‌الله)ص( متشکل از چندین گروه 
تهرانی است و کار‌هایشان در تلویزیون پخش می‌شود. 
خیلی از کارهایشان را توفیق داشتم که هم لحن را بدهم 

و هم شعر را بگویم.
 برای فاطمیه امسال شعری دارید؟

بله. این ابیات شعر را گفتم که بعدا بیشتر به آن اضافه 
می‌شود. »اگرچه نور ناپیداییش از دور پیدا بود / شب 
قدری که قدرش را ندانســتند زهرا بــود / عیان از او 
حجــاب از او گوارایی آب از او / نــدارد ذره‌ای هم تاب 

دوری آفتاب از او... .«
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صفحه‌آرا: مجید اصغری

هشتگ روز

ســال‌ها از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران گذشته 
است، اما هنوز دورهمی‌هایی که به یاد آن روزها برگزار 
می‌شــوند، همچون زغالی گداخته، دل را به آتش 
می‌کشند؛ درست مانند تصویری که از رضا ایرانمنش 

در همایش بین‌المللی جانبازان شیمیایی منتشر شد؛ 
مردی که سال‌ها نامش با فیلم‌ها و سریال‌های ایرانی 
گره خورده بود، حالا چندســالی می‌شود که تبعات 
استشمام گاز خردل در عملیات والفجر، او را از دنیای 

بازیگری دور و درد جانباز شــیمیایی بودن چنان در 
وجودش رسوخ کرده است که چندی پیش در مراسم 
بزرگداشت خود از مردم درخواست کرد: »دعا کنید 

بروم؛ خیلی خسته‌ام.«

 زخم جنگ
هنوز تازه است

یک توصیه به همسر آقای وزیر
لیلا شــریف | روزنامه‌نگار |تصاویــر بازارچه خیریه 
وزارت امورخارجه همان نقطه‌ای بود که توجه‌ بسیاری 
از کانال‌های خبری را به‌خود جلب کرد و باز هم همســر 
وزیر امورخارجه در مرکز توجه قرار گرفت. هرچند بخت 
یار بود و این بار فقط ماجرا به انتشار تصاویر همسر عراقچی 
در این بازارچه محدود شد و هنوز حاشیه چندانی به همراه 
نداشته است اما این ســؤال در ذهن شکل گرفته که چرا 
پس از حاشیه‌های ایجاد شده برای وزارت امورخارجه که 
به‌دلیل فعالیت‌های همسر وزیر و تلاش او برای دیده‌شدن 
رخ داده است، باز هم اصراری برای حضور پررنگ زندگی 
شــخصی او در فضای مجــازی و گزارش‌های تصویری 

وجود دارد؟
این دل‌نگرانی به این معنا نیســت که یک زن از فضای 
جامعه حذف شــود اما باید به این ابهام پاسخ داد که چرا 
از فرصت‌طلبی برخی چهره‌های به‌اصطلاح منتقد برای 
حاشیه‌ســازی درس گرفته نمی‌شــود؟ برای درک این 
نگرانی شاید بهتر باشد مروری بر اتفاقات ساده‌ای داشت 
که در ماه‌های اخیر و درست در روزهایی که این وزارتخانه 
مســئول پیگیری ماموریت‌هایی مهم بــود، تبدیل به 

پاشنه‌آشیل عباس عراقچی و وزارت امور خارجه شدند.
اولین حاشیه به یک ســال پیش بازمی‌گردد که عباس 
عراقچی برای حضور در بازارچه خیریه وزارت امورخارجه 
شرکت کرده بود و تصویر آقای وزیر در کنار همسرش، به 

عرصه‌ای برای »ترور شخصیت« عراقچی تبدیل شد.
پس از این حضور، دومین حاشیه شکل گرفت و مربوط 
به اکانت اینســتاگرامی فردی دیگر بود که برخی آن را 
به‌دروغ با نام آرزو احمدوند همسر وزیر امورخارجه گره 
زدند. این موضوع موجب شــد تا محمدحسین رنجبران 
که در آن زمان مشــاور وزیر امورخارجه بود، در توییتی 
به این حاشیه‌ها واکنش نشان دهد: »هیچ‌کدام از اعضای 
خانواده وزیر خارجه صفحه‌ای در فضای مجازی ندارند. 
خانم‌احمدوند خانه‌دار است و در هیچ کجا شاغل نیست.«

سومین حاشــیه هم پس از انتشــار عکس تولد دختر 
خردسال وزیر امورخارجه در کنار همســرش رخ داد و 

برخی با ایرادهایی دست به نقدهای عجیب زدند.
در نهایت اینکه شکل حضور رسانه‌ای همسر وزیر بیشتر 
شبیه اینفلوئنسرهای اینســتاگرامی است تا همسر یک 
دیپلمات که می‌خواهد فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی 
و... داشته باشد و همین برای دستگاه دیپلماسی کشور 

حاشیه‌ساز شده است.

پاسبـان مـردگـان
چند روایت دست اول از نگهبانان گورستان تاریخی و چندملیتی دولاب که شاهد اتفاقات عجیب اطراف آن هستند
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معنای دقیق واژه، از آن همسایگان گورستان تاریخی گزارش
دولاب است؛ آنها که تا پنجره خانه‌شان را باز می‌کنند، 
چشم‌شان به ابدیت ابدی‌های اروپايي روشن می‌شود؛ نمایی باز و دور 
از گورهای کهنه با ســنگ قبرهایی ترَک‌خورده یا شکسته که از 
لابه‌لای شاخ و برگ‌های شــلخته درختان بلند کاج پیدا هستند؛ 
چشم‌اندازی متفاوت که همواره، کریم متانت و احمد تجریشی نیز 
میانش در رفــت و آمدند؛ نگهبانان بخش‌هایی از این گورســتان 

درندشت. متانت حواسش به قبور قسمت روس‌هاست و تجریشی هم 
خاک‌شده‌های ارمنی‌های کاتولیک را می‌پاید. سال‌هاست به همین 
کارند؛ جارو به مزارها می‌کشند، باغچه‌ها و درختان را آب می‌دهند، 
سری به آرامگاه‌های خانوادگی و مادور )کلیسای کوچک( می‌زنند؛ 
چاله‌هایی که دزدان محلی یا آنها که پی سفارش رمال یا دعانویس 
اطراف تعدادی قبر خاص را به قصد یافتن قطعه‌ای طلا یا جانمایی 
طلسم کنده‌اند، پرمی‌کنند. گاهی پذیرای چند بازمانده از رفتگان 
گورستانند و گاهی هم در را روی افراد کنجکاو که مجوز ورود ندارند، 

می‌بندند. بیشتر اما با راهنمایان و گردشگران تورهای تفریحی سر و 
کله می‌زنند؛ با آنها که از آمد و شدشان ارنست کلوکه )پزشک(، اوانس 
اوگانیانس )کارگردان(، آنتوان سوروگین )عکاس(، نیکلای مارکف 
)معمار( و کنت دومونت فرنت )رئیس نظمیه( را شناختند؛ آنقدر که 
حالا در خوش‌زبانی و روایتگری قصه‌های قدیمی مشاهیر گورستان، 
کم از همان تورگردانان ندارند، افزون بر اینکه هر دویشان خاطراتی 
شنیدنی از خرافات شایع، ممنوعه‌های ترسناک گورستان و احوال 

بازماندگان دارند.

این گورستان، صدا دارد
پیش از نگهبانی در گورستان، متانت 
ابتدا کشــاورز بوده و بعد، سرایدار 
چند مجتمع مســکونی. تجریشی 
هم پیش‌تر کارگر تولیدی پوشاک 
و سرایدار برج و باروهای بالای شهر 
بوده است. هیچ یک گمان نمی‌کردند 
روزی ســر از خانه ابــدی مردگان 
روس، ارمنــی، لهســتانی، یونانی، 
گرجی و آشــوری درآورند. متانت، 
جوان‌تراســت و عیال‌وار. خانه‌اش 
انتهای گورســتان  به چشم می‌آید. 
خودش می‌گوید خیالباف نیست و 
از مرده و ارواح هم نمی‌ترســد اما از 
وقتی تاریخ گورستان و قصه‌هایش 
را دانســته، گاه‌گاه وسط سکوت آن 
تصور می‌کند صداهایی می‌شــنود: 
»وقت‌هایی هم از آن تــه که جای 
دفن مهاجران لهستانی است، صدای 
ناله می‌آید مثل اینکه زنی یا بچه‌ای 
از جنگ ترسیده و دور از خانه مانده. 
بیشتر از همه، صدای گریه می‌آید... 
از آنجا...« آنجا را با انگشــت اشاره 
نشان می‌دهد که محل خواب مرگ 

سربازان لهستانی است.

مردگان شناخته و ناشناخته در قبرهایی درهم 
متانت همان قدر که برای جارو زدن قبر دکتر کلوکه وقت می‌گذارد، برای تر و تمیزی سنگ مزار سربازان نیز حوصله می‌کند:»خدا 
می‌داند چند نفرشان تازه‌داماد بودند یا کدام‌هایشان منتظر تولد فرزند...« اینها را به بازماندگانی که حالا روزبه‌روز تعداشان کم و کمتر 
می‌شود و برای یادبود رفتگانشان می‌آیند، نمی‌گوید: »دلشان می‌گیرد؛ هر چند که خیلی‌هایشان نسبتی نه با آوارگان لهستانی و نه 

با تبعیدشدگان دارند. مثل آقای آرشاکیان که هر صبح سه‌شنبه می‌آید تا کمی با زن جوانمرگ‌شده‌اش درد دل کند. «

گنج و باطل‌السحر مردگان چندملیتی
قصه چاله‌ها به خرافه‌هایی قدیمی می‌رســد: 
»چاله‌ها را دزدها یا آنها که توهم طلسم‌شدگی 
دارند، می‌کنند، چون شنیده‌اند با مرده‌های 
فرنگی تکــه طلایی )حلقــه ازدواج یا دندان 
مصنوعی( دفن است و اگر روی آن کمی سرکه 
خانگی بریزند طلسم‌شــان باطل می‌شود.« 
حرفش تمام نشده به خنده می‌افتد: »روزی 
چند بار می‌آیند درِ گورســتان را می‌کوبند تا 
بیایند داخل و از روی 7تا قبر بپرند. اجازه که 
نمی‌دهم، لباس‌هایشان را از بالای دیوار پرت 
می‌کنند به گورستان تا مثلا اجاقشان از کوری 
دربیاید یا بخت‌شان باز شود...« متانت افسوس 
می‌خورد که اینجا هم پای ثروت و شــهرت 
درمیان اســت. شهرت، سبب شــلوغی مزار 
مشاهیر می‌شود و ثروت هم اینگونه: »متوفی 
اگر ثروتمند باشد مراسم ترحیمش در مادور 
تمام و کمال برگزار می‌شــود و برایش زنگ 

)شبیه ناقوس( به صدا درمی‌آورند.« 

دست کوتاه دکتر تولوزان و مردگان کم‌ملاقاتی
در گورســتان ارمنی‌های کاتولیک نیز اوضاع به همین منوال است. تجریشی 
روزی چند بار دست رد به سینه آنها که می‌خواهند بدون مجوز از سفارت‌های 
روسیه، فرانسه، ایتالیا و خلیفه‌گری وارد شوند، بزند:»آخر اینجا هم شد جای 
عکاسی؟ می‌آیند می‌گویند فقط چند تا عکس فرمالیته عروس و داماد یا هنری 
و حتی برای تبلیغ لباس بگیریم و زود برویم...«. تازگی‌ها ناخوش‌احوال شده: 
»کاش تولوزان )پزشک مخصوص ناصرالدین‌شــاه( با این همه برو و بیایی که 
دارد علاج دردم را می‌دانســت...«. از این روســت که گردشگران گورستان را 
یکی از اقوام دورش همراهی می‌کنــد: »کتابچه‌ای از موقعیت قبرها و معرفی 
مشاهیر قبرستان به دستش دادم تا اگر سوالی برای راهنمایان تور پیش آمد، 
وانماند.« اسمش رسول است و چون سواد چندانی ندارد اطلاعات کتابچه را با 
توجه به تصاویرش از برَ شده. برای او بهترین جای گورستان، آرامگاه زیرزمینی 
با قبرهای عمودی معدنکاران ایتالیایی و همچنین مزار چند آشــپز و قناد و 
خیاط ارمنی است که از سر کسب و کارشان پاتوق‌های تفریحی قدیمی و شیک 
شکل گرفته: »قصه‌شان را از عمو )تجریشی( شنیده‌ام... خیلی‌هایشان مهاجر و 
اردوگاه‌نشین بودند.« رسول هنوز به حکاکی نقش مریم محزون و نشان داس و 
تبر روی بعضی سنگ‌مزارها عادت نکرده و پایان روز که تاریکی می‌چپد لابه‌لای 
درختان و سکوت، سنگین‌تر می‌شود، خیره می‌ماند تا فردا که خدا کند به جای 
مراجعه‌کنندگان بی‌مجوز، کسی از بازماندگان بیاید برای استخوان سبک کردن. 


